
4
13

89
ى 
)  د

159
پى 

(پيا
 45

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــي و پژوهش  ــان كه در ديوان حافظ به بررس ــدون ترديد بايد گفت: آن ب
مي پردازند و دانشوران و صاحب نظراني كه به ريزه كاري هاي آن توجّه دارند، 
ــتند و آن، اين است كه در ديوان حافظ غزل هايي  از يك موضوع غافل نيس
كه توان گفت غزل هايي ناب و آسماني به شمارند، فراوان نيستند. اين غزل ها 
عموماً باورهاي اين شاعر يگانه را بيان مي كند و يا شعرهايي است كه شاعر 
در خلوت خويش، تنها براي دل خود گفته و با خويشتن خويش نجوا كرده، آن 

را در سلك عبارت ريخته و بيت هايي يگانه و بي مانند پرداخته است.
ــرودند و شعرشان را در  ــاعر، كم نبودند كساني كه شعر مي س در عصر ش
ــيراز، به عامه و خاصة آن روزگار  ــنج ش عرصة جامعة ظريف انديش و نكته س
ــتن بر قلة بلند ادب، كار هر كسي  عرضه مي كردند. در چنان روزگاري، نشس
نبود و لازمة آن، برخورداري از انواع علوم عقلي و نقلي آن زمان بود كه شاعر 
بزرگ ادب ايران از آن برخوردار و به ريزه كاري هاي سير و سلوك آگاه و شايد 

هم در آن مسير از تجربه هاي عملي نيز اندوخته هايي داشت.
ــاعر از عشق و شراب صحبت مي كند،  «هنوز، كه مي داند هنگامي كه ش
ــراب و شاهد شيراز؟ در شعر او  ــوق و مستي اهل راز است يا ش منظورش ش
ــرار» (زرين كوب، 1349: 9)1. مشكل ترين  همه چيز رنگ ابهام دارد و رنگ اس
كار پژوهشگر دربارة شناخت شخصيت شاعر، رازواره  بودن و اسرارانگيز بودن 
شعر اوست. ابيات غزل ها چنان در قالب ابهام و استعاره و مجاز بيان شده است 
ــختي مي توان  كه نمي توان معاني را بر ظاهر حمل كرد؛ لذا كلام او را به س
دريافت و جاي تأويل و تعبير مي تواند گره گشا باشد؛ تا جايي كه از روزگاران 
پيش براي معني و مفهوم بيت ها به تأويل و تعبير دست زده اند و گاهي هم 
آنها را ترجمان افكار و اسرار صوفيانه ساخته  اند. درست است كه انتساب حافظ 
به صوفيه يا به سلسله هاي طريقت، محلّ ترديد است، اما آشنايي او با ادب و 
زبان صوفيان درست است، و اين همه آگاهي ها، برخي اشعار وي را نيازمند به 

تأويل مي كند (همان: 11).
اگر اين شمس  الدين محمّد (حافظ شيراز) يك آدم ديرباور و كهنه رند نبود، 
مطالعة علوم عقلي و نقلي و قرآن خواني، از او تنها يك حافظ قرآن مي ساخت 
ــر گور يكي از بزرگان قرآن نمي خواند، مشغول رونويسي  ــايد اگر بر س كه ش
ــن بود قدرت و نيروي كتاب  ــد، يا ممك كتاب خدا و قرائت و حفظ آن مي ش

چكيده
غزلي كه شرح آن از نظر مي گذرد، از غزل هاي نابي است كه 
ــود را در جاي  جاي ابيات به قالب  ــظ حالت دروني خ در آن، حاف
عبارت ريخته است. در واقع مي توان گفت كه در اين غزل، شاعر 
ــخن گفته و شايد گفت وگوهاي تنهايي اوست. اين گونه  با خود س
ــد  ــمارند. به نظر مي رس ــيار انگشت ش غزل ها در ديوان حافظ بس
ــياري از واژه ها را در همة غزل ها، بويژه در غزل هاي  ــاعر بس ش
ناب خود، بارها و بارها به بررسي گرفته و همچون مجسمه سازي 
ــر كرده و واژه هايي را پاك  ــتاد، در پيكر غزل  بارها تجديد نظ اس
ــاتر  ــاخته، تا بار معنايي رس ــين آن س نموده و واژه اي ديگر جانش
ــا كند و بتواند حالات  ــر را با آن واژه به خواننده اش الق و  عالي ت

عاطفي و رواني خود را بيان نمايد.
واژه هاي كليدي: دير مغان، ترسا، شيدا، خرقه، حافظ.

دكتر نصرت االله فروهر

دير مغان حافظ
تفسيری بر غزلی از حافظ
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ــماني، او را در مسيري ديگر بيندازد، نه در آن مسيري كه حافظ از آن راه  آس
رفت و مفلس شد.2

اما طبع شاعر، نه معمولي بود و نه تسليم جوي؛ از اين  رو، مطالعة قرآن و 
ــنا كرد؛ تعقّل  ــان، با درد تعقّل و تدبرّ آش تأمل در آن، وي را با درد واقعي انس
ــان، كه قرآن جاي  جاي بدان دعوت مي كند. انديشه  در نفس، در احوال انس
در احوال نفس، انديشيدن در مبدأ و معاد، جزو طبع و نهاد شاعر بود و قرآن 
نيز در خطّ سير مناسب، او را رهنمون شد؛ يعني خطّ سير كلام و عرفان. اين 
خطّ سير تازه، از همان آغاز شاعري، تأثير خود را در بيان او آشكار كرد؛ زيرا 
ــاهدة جمال قرآن يافته  ــاعر در كشّاف و كشف كشّاف آيينه اي براي مش ش
بود و اين آيينه او را به تأمّل و تفكر در عالم، يعني سير آفاق و خلقت، يعني 
ــاني كه تأمّل و تفكّر را وسيله اي براي  ــير انفس فرامي خواند. در ميان كس س
ــرد، حافظ از تدبرّ در  ــكلاتي كه از حدود خور و خواب تجاوز نمي ك حلّ مش
ــعور خويش به اشراقات قلبي و دروني مي رسيد و اين نكته بود كه  قرآن و ش
ــعر و موسيقي اين جوان نابغه را به سوي عرفان مي كشاند؛  قلب آكنده از ش
ــور و حال را طرد مي كرد و هم  عرفاني كه هم  ظاهربيني زاهدان عاري از ش
از موشكافي هاي بي حاصل اهل بحث و استدلال بركنار بود، و اين عرفان از 
تجربه هاي صوفيانه حاصل مي شد و با سخنان و تعليمات آنان در ارتباط بود؛ 
اما خود را به محدوديت هاي اهل خانقاه، يا به رياضت ها و چله نشيني هاي آنها، 

به دكان داري برخي مشايخ و پيران مقيّد نمي كرد (همان: 43). 
ــاي درس و بحث اهل  نظر در زمان حافظ، هم عوارف  المعارف  در حلقه ه
سهروردي و هم آراء و نظرات عبدالرّزاق كاشاني تدريس مي شد و ذوق عرفاني 
ــاعر  ــتاخ محيي الدين عربي هم بيگانه نبود. ش آن روزگار از افكار بلند و گس
ــف و كشّاف  ــه و كش بلندهمّت، با فكر بلندپروازش گاهي كه از بحث مدرس
ــطحيات تند عارفان  ــد، آرامش خاطر خويش را در ش ــگ و ملول مي ش دلتن
ــخنان ايهام آميز آنان مي انديشيد. در اين روزگاران، سراسر  مي جست و به س
ــه هاي عارفانه بود؛ عارفاني كه مي كوشيدند  وجودش آكنده از معاني و انديش
از راه تفكّر و سير معنوي به جايي رسند كه صوفيان مي رسند، اما صوفيان از 
ــلوك ولي عارفان از راه علم و انديشه و سير دروني يا «سير  راه رياضت و س

عروجي».
شاعر در ظاهر، از صحبت مشايخ لذّتي نمي برد؛ اما به انديشه ها و نظرات 
آنان علاقه مند بود؛ از اين روي، بدون آنكه مريد شيخي باشد يا پيرو مرادي، 
با اصول و مبادي و نظرات آنان آشنا بود، و اين آشنايي در اشعار او پيداست و 
واژه هايي چون «جمع و تفرقه، ذكر، محبت، فقر، حجاب، دلق، خرابات، خرقه، 
شطح و طامات معرفت، كشف، عشق، فنا، وجد، سماع...» در شعر  او فراوان 
ديده مي شود و اين واژه ها آشنايي شاعر را با اصطلاحات و سخنان صوفيان 

تأييد مي كند.
ــك، عرفان بيش از فلسفه مي توانست با افكار و انديشة سركش  بدون ش
ــد؛ امّا آنچه بيشتر از هر چيز ذهن را مشغول مي كرد،  ــاعر سازگار بوده باش ش
ــود و افكار  ــعر او ملاحظه مي ش كلام بود؛ چون و چراهايي كه گاه گاه در ش
ــيد و شايد پاسخ آنها را  ــاعر مي جوش خيّامي از آن جلوه مي كند، در خاطر ش

مي توانست در علم كلام پيدا كند. 
ــيّتي وراي خواست انسان وجود  آيا در پسِ پردة ظاهر، جهاني ديگر و مش
دارد؟ آيا مرگ تنها نابودي ظاهري انسان است، يا اينكه پس از مرگ، زندگي 
ــش هاي ديگري را مي توان از لابه لاي اشعار  ــد؟ و پرس دوباره آغاز خواهد ش
بيرون كشيد. كلام مي كوشيد به اين پرسش ها پاسخ گويد. شاعر پاسخ هاي 

ــد و كتاب مواقف او مي يافت و همچنين كتاب  ــود را از حضور قاضي عض خ
كشّاف كه در دورة جواني براي او يك كتاب درسي به  شمار مي آمد. محتواي 
قرآن و بيان جنبة اعجاز آن، كه هم يك مسئلة علم كلام بود، نيز مي توانست 
ــخ لازم داشته باشد (زرين كوب، 1349: 45)، و گاهي  براي پرسش هاي او پاس
كه از خواندن آن خسته مي شد، دفتر اشعار خويش به  دست مي گرفت و دامن 
ــيدن و يا شعر گفتن مناسب مي دانست؛ بويژه كه  صحرا را جايي براي انديش

اگر فصل بهار و دميدن گل ها و شكوفه ها بود، با طبع ظريف او مناسب بود:
بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير  

چه  وقت مدرسه و بحث كشف كشّاف است؟
ــفه و كلام كه  ــاعر با اين همه دانش و آگاهي از قرآن و حديث و فلس ش
ــاندن شخصيت خود پرداخته و در  اندوخته بود، در غزل هايي كه براي شناس
ــماني با خويشتن خويش سخن گفته، يا خود را در لابه لاي  آن غزل هاي آس
ابيات رقم زده، و به تعبير ديگر، با خود به نجوا پرداخته، و يا با هستي مطلق 
احساس اتحّاد و يگانگي كرده؛ چون هستي مطلق زيباست كه «إن  االله جميلٌ 
ــبّ الجمال» (فروزانفر، 1361: 42)، واژه هاي ابيات را چگونه برگزيده كه  و يح
بيان كنندة حالت معنوي او بوده باشد؟ و شايد توان گفت كه بارها ابيات غزل 
ــي را كه از بيان حالت دروني وي ناتوان بوده اند،  ــر گذرانده و واژه هاي را از نظ
پاك كرده و از فضاي ذهن خود واژه هايي ديگر را انتخاب كرده و جانشين آن 
واژة پيش  ساخته، تا بار معنايي رساتر را همراه داشته باشد. شاعر در اين روش، 
ــي استاد بوده است كه بارها پيكر شعر خود را با قلم موي  همچون پيكرتراش
سخن تراشيده يا افزوده و چنان پرداخته است كه بهتر و زيباتر از آن ممكن 
نبوده است، و به حق در اين كار خود نهايت رنج را برده و در تاريخ ادب ايران 

خود را بر قلةّ بلند شعر و ادب قرار داده است.
ــي مي گيريم تا  با اين مقدمه، يكي از آن غزل هاي ناب را در زير به بررس

بعُدي از ابعاد دروني شاعر را تا جايي كه در توان هست، بشناسيم:
ــد، «وصف الحال» يا بيان حالت دروني شاعر  اين غزل، چنان كه گفته ش
در راه سلوك عرفاني است و بدون توجه به معني واژه هاي استعاري و كنايي 
موجود در هر بيت، راه يافتن به ژرفاي مفاهيم و عبارت ها ممكن نخواهد بود؛ 
ــاخت  ــرا بيان راه و رمزهاي رهروان طريقت، با پي بردن به معني ژرف س زي
ــالكاني كه در راه وصول به حق از همة  ــت؛ رهروان و س ــر اس واژه ها ميسّ

علاقه ها و رسوم دست شسته اند.
1. در همه دير مغان نيست چو من شيدايي  

خرقه جايي  گرو باده و دفتر جايي
«دير مغان» كنايه از مجلس عارفان و اولياء االله است (سجادي، 1350:     )؛ 

چنان كه شاعر در جاي ديگر گفته است:
در دير مغان آمد يارم قدحي در دست

مست از مي و مي خواران از نرگس مستش مست...
و يا مراد از «دير مغان»، مقام طلب است (دارابي، 1385: 210)

ــيدا» شدّت غليان عشق عاشقي را گويند كه در مقام شيدايي، عاشق  «ش
خود را فراموش كند، و نيز اهل جذبات را نيز «شيدا» گفته اند.

ــت، هرگز به  ــري برخوردار اس ــه از فضل كمال ظاه ــالك طريقت ك س
ــتايي دست نمي زند و خود را در برابر ذات حق، كه نصب العين اوست،  خودس
ــر از خودبيني و  ــچ حجابي بزرگ ت ــالك، هي ــمارد؛ زيرا براي س هيچ مي ش
خودستايي نيست؛ چنان كه: جنيد گفت: «وجودُك ذنبٌ لا يقاس بها ذنب»، 

و حافظ در جاي ديگر به اين گفتار جنيد اشاره دارد كه: 
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ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
تو خود حجاب خودي حافظ، از ميان برخيز

و بعضي ها «شيدايي» را كنايه از مقام حيرت سالك در اولين مقام سلوك، 
يعني «طلب»، در نظر گرفته اند؛ چون در اوّلين مراحل سلوك، رهرو اين راه 
نمي داند كه انسجام اعمال و رياضت ها و تحمّل رنج ها به كجا منجر خواهد 

شد؛ بدان سبب، در حال حيرت و سرگرداني است.
«خرقه» جامه اي است كه از پاره  پاره ها دوخته باشد. گاهي به دليل كهنه 
ــدن، پاره ها را بدان وصله كنند و آن بر دو گونه است؛ يا «مرقّع» است كه  ش
ــت كه رعايت  ــه رنگ اصل خرقه بر آن مي دوزند، و يا «ملمّع» اس ــا ب پاره ه
ــگ بودن اصل خرقه نكنند و از پاره هايي به رنگ هاي گوناگون بر آن  همرن
ــيدن را ميان اهل سلوك و طريقت، از اصول  مي دوزند. هجويري خرقه پوش
ــت: خرقة توبه، خرقة ارادت،  ــام خرقه پنج اس آداب خانقاهيان مي داند. «اقس
خرقة تبرّك، خرقة نصرت و... اين هنوز در بدايت سلوك است و دون مرتبت 
عشق است» (سجادي،  1350: واژة  «خرقه»). جامي نيز در نفحات الأنس گفته 
است: «هرگاه تمام اصول طريقت را سالك طبق اراده و دستور پير رعايت كرد 
و از عهده برآيد، به او خرقه اعطا مي گردد» (همان). برخي گويند: خرقه كنايه 
از آداب و رسوم زهد براي سالكان مبتدي است كه در مرتبه اوّل هفت شهر 
ــق بر تن مي كنند، كه آراستن ظاهر خود بدان وسيله براي آراستن باطن  عش
ــتان بسياري شده  اقدام كنند؛ امّا اين لباس و جامه حجابي براي صورت پرس
ــيله اي براي جلب  نظر و توجه ظاهربينان قرار گرفته و در راه غرض ها  و وس
ــتفاده كرده اند. حافظ در جاي ديگر گفته  ــت هاي خود، از آن سوءاس و خواس

است كه:
خرقه پوشي من از غايت دينداري نيست
پرده اي بر سر صد عيب نهان مي پوشم

ــان: واژة «دفتر»)؛  ــت (هم ــر» به نظر برخي، كنايه از صحيفة دل اس «دفت
ــمي ظاهري و  ــر» را در اين غزل، كنايه از علوم رس ــا محمد دارابي «دفت ام
تظاهر به علم و باز كردن دكّان خودفروشي و غرور مي داند و گويد: تفاخر به 
علوم رسمي ظاهري، حجاب روحاني است كه شديدتر و سخت تر از حجاب 
ــيدن به مقصد و مقصود  ــت و حجاب روحاني، سالك را از رس ــماني اس جس
ــتعدّ و شايسته، سزاوار  بازمي دارد (دارابي، 1385: 82). براي رهرو طريقت مس
است كه حجاب جسماني و ظاهري را كه سبب غرور و تكبّر است، پاره كند 
تا درون و باطن را شايستة پذيرش و جلوه گاه انوار ذات حق، كه مقصد اوست، 
ــازد تا از آشفته حالي رها شود و آيينة دل را مصفّا و پاك نمايد. و يا ممكن  س
است «دفتر» اشاره به مرتبة ملامتي داشته باشد كه گروهي با آراستن خود به 
آيين فرقه ملامتيه يا ملاميّه، كه با استناد به آداب و رسوم آنان، به اندك مايه 
ــرمي، بازار خود فروتني گسترده و خود را در شكل  ــد در بازار بي ش گمان فاس
ــتين از اهل ملامت به عوام عرضه مي كنند. البته نبايد اخلاص  بندگاني راس
ــت، كه اين گروه با استفاده از آية قرآن:  ــتين را از نظر دور داش ملامتيان راس
«يجاهدون في سبيل  االله و لا يخافون لومة لائم» (سورة مائده، آية 54) در راه 
وصول به حق، كه مقصد اعلاي قوم است، از سرزنش ها نمي انديشند. حافظ 

در جاي ديگر بدان اشاره دارد كه:
گر من از سرزنش مدّعيان انديشم
شيوة مستي و رندي نرود از پيشم

ــت را از نظر گذراند كه: در همة مراتب  ــا اين مقدّمات، مي توان معني بي ب
ــي چون من، آشفته حال و حيرت زده و سرگردان نيست كه بتواند  طلب، كس

آيينة دل را جز محبوب حقيقي، از همة قيودات و تعلقّات و علاقه ها بزدايد،  و 
ــبب فخر و تكبّر و نخوت است، با سير در مسير  زهد و علم ظاهري را كه س
راه حق از خود دور كند و خود را در اين مقصد چنان پاك از هر گونه حجاب 

نمايد كه تنها معشوق حقيقي را در نظر داشته باشد.
2. دل كه آيينة شاهي ست، غباري دارد

از خدا مي طلبم صحبت روشن رايي
«دل» معني هايي گوناگون و بسيار دارد؛ به نظر لاهيجي، شارح گلشن راز، 
«دل» عبارت از نفس ناطقه است كه محلّ تفصيل معاني است؛ و نيز به معني 

مخزن اسرار حق به كار رفته است:
دل چه باشد؟ مخزن اسرار حق

خلوت جان بر سر بازار حق
و مولانا گفته است:

طالب دل باش تا باشي چو گُل
تا شوي شادان و خندان همچو مُل
دل نباشد آنچه مطلوبش گِل است

اين سخن را روي بر صاحب دل است
كاشاني گويد: «مراد از دل، به زبان اشارت، آن نقطه است كه دايرة وجود 
ــرّ ازل و ابد به هم  ــه وجود آمد و به او كمال يافت و س ــت آن ب از دور و حرك
ــت، و مبتداي نظر در وي به منتهاي بصر رسيد، و جمال و جلال وجه  پيوس
باقي بر او متجليّ شد و عرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ ميان غيب 
ــس و مجمع البحرين ملك و ملكوت و ناظر و منظور  ــهادت و روح و نف و ش
شد» (سجادي واژة دل)؛ و نيز به نقل از عدة الأبرار نقل مي كند كه: «آيينه اي 
كه رخسار ابكار معاني و انوار ديدار سبحاني - جلّ و علا - توان ديد، دل است؛ 
جام گيتي نماي، دل است، كه حقايق اوصاف رباّني و دقايق الطاف يزداني در 
ــاهده توان كردن. دل است كه گاهي بر كنگرة عرش نشيند و گاهي  آن مش
در دامن فرش آشيان سازد؛ دل است عندليبي كه گاه بر شاخ طوبي قرار گيرد 
و گاه بر روضة رضا و دوحة بقا پرد... دل منسوب به حضرت او بود - سبحانه 
و تعالي -، كه قلب المؤمن بيَن اصبعين مِن أصابع الرّحمن، يقلبه كَيف يشاء. 

دل، خود از آنِ حضرت او بود...» (همان).
پس دل، خلوت خانة محبّت خداست؛ اگر از آلودگي هاي طبيعت پاك شود، 
انوار ذات حق در دل تجليّ مي كند و متجليّ به جلوه هاي نور حق و معشوق 

حقيقي مي شود. 
«حال بايد دانست كه دل چيست؟ و تصفية دل در چيست؟ و تربيت او به 

چيست؟ و دل چون و چگونه به كمال دلي رسد؟ 
دل را شكلي و صورتي است؛ يعني گوشت پاره اي است كه جملة جانداران 
ــت پاره را كه در انسان هست، جاني است  ــتند، و آن گوش از آن بهره مند هس
ــت؛ اما جان دل را در مقام صفا از نور محبّت،  روحاني كه دل حيواني را نيس
دلي ديگر هست كه هر آدمي را نيست، و آية قرآن مؤيد اين معني است كه 
”إنّ في ذلك لذكري لمن كان له قلب“ (سوره ق، آية 37)؛ يعني كسي را كه 
چنين دل باشد، او را با خداي انس باشد. اما دل را صلاحي و فسادي هست؛ 
صلاح دل در صفاي اوست و فساد او در كدورت او، و صفاي دل در سلامت 

حواسّ اوست و كدورتش در بيماري او (نجم رازي، 1365: 194).
طريقت مشايخ سلوك طريقت بر اين جمله است كه در راه وصول به حق، 
ــند، نه در تبديل اخلاق؛ زيرا چون تصفية دل دست  اوّل در تصفية دل كوش
ــد، امداد فيض حق را قابل گردد. از اثر فيض  ــرط حاصل ش داد و توجه به ش
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حق، در يك زمان چندان تبديل صفات حاصل آيد كه عمرها به مجاهدات و 
رياضات حاصل نيايد، و شرط تصفية دل آن است كه اوّل داد تجريد صورت 
بدهد؛ يعني از اسباب ظاهري كه دل را از توجه به حق بازمي دارد، دست بكشد 
با ترك دنيا، عزلت و انقطاع از حق [چون كسي را كه قبله خلق است، از حق 
دور است] و دوري از مألوفات طبع و باختن جاه و مال، تا به مقام تفريد رسد؛ 
يعني تفرّد باطن از هر محبوب و مطلوب كه ماسواي حق است (همان: 202). 
چون آينة دل از زنگار طبيعت صافي شد، بعد از اين، بارگاه جمال صمديت را 

شايد؛ بلكه آفتاب جمال احديت را زيبد.
ــه جلوه گاه انوار  ــل را آيينه گويند، از اين نظر ك ــان كام «آيينه»، دل انس
ــت به مصداق حديث «القلبُ عرش الرّحمن» و يا «القلبُ بيت  ذات حق اس
ــرّي و  ــان س ــرّب» / (احاديث مثنوي: 62)، و نيز به مصداق حديث: «الإنس ال
ــان را از جهت مظهريت ذات و صفات و اسماء حق،  ــرّه» (همان)؛ و انس اناس
ــان كامل مظهريت تام دارد. عراقي نيز به همين  آيينه مي گويند، كه در انس

نكته اشاره دارد:
روشنان آينة دل چو مصفّا بينند

روي دلدار در آن آينه پيدا بينند (عراقي، بي تا: 76)
در اين بيت، حافظ دل را آيينه دانسته و آن را «آيينة شاهي» كه جلوه گاه 
انوار الهي است، معرفي كرده است؛ چون نفس ناطقة انساني به مصداق آية 
ــاهي است كه به دليلِ  ــورة ص، آية 72)، آيينة ش «نفختُ فيه من روحي» (س
افتادن در پردة ظلمت جسماني و آلوده شدن به اميال و شهوت هاي زودگذر 
زندگي، رنگ كدورت و ظلمت و قيد لذّات او را پوشانيده است و صفاي خود 
را از دست داده و صورت معشوق را نمي تواند منعكس كند و چون معدن علم 
ــمه اي زاينده، هر لحظه  ــت كه مي تواند همچون چش همان نفس ناطقه اس
ــرون آرد و آنچه راكه در خود دارد،  ــت، از خود ب آنچه را كه لازمة زندگي اس
ــوم ناسودمند،  ــتغال به امور بي ارزش و آداب و رس بيرون ريزد؛ اما به دليل اش
ــده است، موجبات  ــفافيت و زايندگي مانع ش كه همچون غباري، دل را از ش
اندوه شاعر را فراهم آورده است. و چه زيبا و رسا مي توان از نصّ قرآني براي 
ــوبات ذهني و مشكلات رواني و وابستگي هاي مادّي و قيدهايي كه  اين رس
مي تواند در زندگي زميني هر فرد را گرفتار كند، شاهدي يافت؛ اما به سخن 
مولا علي(ع)، «ما اكبر العبر و اقلّ الإعتبار»! جاي پند گرفتن چقدر زياد است؛ 
ــتند! قرآن از  ــه از آن پديده ها عبرت گيرند، چه اندازه كم هس ــاني ك اما كس
اين وابستگي ها بسيار رسا سخن مي گويد كه «قل أعوذ بربّ  الناس* مَلك 
ــواس الخنّاس* الذّي يوَسوسُ في صدور  ــرّ الوس النّاس* اله  النّاس،* من ش

الناس* مِن الجنةّ و الناس».
ــه درخور توجه  ــن بيت اظهار نظري دارد ك ــن دواني دربارة اي جلال الدي
است؛ وي مي گويد: «نفس ناطقه در ذات خود، از آلايش جسماني و آميزش 
هيولاني مبرّاست و صقالت جوهر و كمال استعداد او، مستدعي آن است كه 
ــت، بنمايد؛ ليكن از رهگذر  ــابي را چنان كه هس تمامت حقايق الهي و اكتس
خاك نشينان قواي جسماني غبارآلودة كدورت اوهام و ظنون مي گردد و جمال 
حقيقت نمي نمايد. پس وظيفة سالك آن است كه خود را در قدم مردي اندازد 
ــعاير شرعي و نواميس الهي،   كه به مصقل رياضات و مجاهدات و آداب و ش
ــت ـ از الواث كدورت هاي  ــاه حقيقت اس ــه آيينة چهره نماي ش دل او را ـ ك
ــال مقصود رخ نمايد؛  چنان كه مضمون بيت به آن  ــي پاك گرداند تا جم بدن
گوياست (دارابي، 1385: 213). اما با اهل ذوق، كه توانسته باشد از مراحل اوهام 
ــته، يك لحظه در زيّ طواي مطاوي اين مقام توقف نمايد و  و خيالات گذش

ــاي قابليت طالبان را آبله زدة  ــويلات عقلي ـ كه پ نعلين تقليدات نقلي و تس
شكوك و اوهام كرده، از سلوك طريق تحقيق باز مي دارد ـ خلع نمايد، همانا 
ــورت از انوار حقايق عالية آن فايز  ــجرة طيّبة اين نظم به كامل ترين ص از ش
گردد؛ چه، پوشيده نيست كه پوششي كه جمال وحدت را از نظر ادراك انسان 
واقع شود، از آن قبيل است كه قلب انساني، كه صورت «فيض اقدس» و ظلّ 
قابليت اولي واقع است، به نهايت قابليت متّصف است و كمال قابليت تقاضاي 
ــده، به رنگ احكام و آثار آن  ــد كه با هر مرتبه اي از مراتب، ممتزج ش آن كن
منصبغ گردد، و لاجرم اين مقتضيّ آن باشد كه آدم معنوي كه «نفس ناطقه» 
ــت، از اعالي سماي صرافت وحدت ذاتي خود، به اداي ارض تكثّر و تعدّد  اس
قواي جسماني و مشاعر ظاهره و باطنة حيواني تنزّل نمايد و به رنگ هر يك 
از آن برآيد. بنابراين در هر موطني از مواطن، به حكمي از احكام متّصف گردد 
و از هر روزني از آن روزن ها، نوري ديگر از انوار جمال معشوق نمايد و از اينجا 

به تمويه كثرت اوصاف، از تحقّق به وحدت ذات بازماند.
واظنها نسيت عهودا بالحمي
و منازلا بفراقها لم يضجع

پس معلوم شد كه غبار احكام و آثار قواي بدني، آيينة دل را از نمايش جمال 
وحدت حقيقي محجوب مي دارد. اگر شان آيينه، غبارآلوده باشد، كه عين واحد 
در آن متكثّر و متجزي نمايد، رفع اين غبار، جز به صحبت محقّقي كامل نتواند 

بود؛ زيرا كار صحبت دانا دارد (دارابي: 24)
ــت؟ و از چه  ــن راي و مصاحبت با او كيس ــاعر از روش اما مراد و منظور ش
ويژگي هايي برخوردار است؟ برخي بر اين باور هستند كه خواجه حافظ بدون 
اتصّال به كاملي، خود به  تنهايي راه پُر خوف و خطر سلوك را طي نموده است 
و از ديوان خواجه بيت هايي گوناگون براي تأييد نظر خود آورده اند؛ اما گروهي 
ــليمان»، كه كنايه از كاملِ زمان  نيز معتقدند كه به مدد و همراهي «مرغ س
خود بوده، طيّ طريق كرده و آن كامل زمان را شيخ بلياني كازروني دانسته  اند 

(همان: 87).
ــت گفته شد كه منظور از «دير مغان»، مجلس عارفان  در زير بيت نخس
ــالك مبتدي. اگر معني اوّل در نظر  ــت و يا مقام طلب براي س و اولياء االله اس
ــاعر به عارفان و اولياء را همراه دارد.  ــود، اندازة وسواس و بدبيني ش گرفته ش
آشكار است كه شاعر، بسياري از مدّعيان زمان خود را دور از اخلاص و كمال 
مي دانسته است و بدان سبب آرزوي رسيدن به صحبت روشن راي مي كند. در 
معني دوم، معلوم است آرزوي صحبت راهنماي كاملي را دارد كه آيينة دلش 
به نور حق آراسته باشد. پير يا مراد يا قطب، در ادب عرفاني ويژگي هايي دارد 
ــي آن، خود مقاله اي ديگر لازم دارد؛ اما مي توان خلاصه اي از آن را  كه بررس

از نظر گذراند.
چون هيچ سلوك معنوي را نمي توان بدون راهنمايي و دستگيري رازآشناي 
كامل و رازدان به پايان برد، لذا در طريقت عرفاني، از اين شخصيت با نام پير 
ــد و قطب و... ياد كرده اند، كه چنين شخصيتي نمايندة رسالت باطني  و مرش
ــت و به همين جهت، تجليّ لطف و رحمت (جمال) الهي است و  ــلام اس اس
ــود. اما طريقت يا  ــيلة او به طالبان راه عطا مي ش اين لطف و رحمت به وس
سلوك روحاني، ويژة كساني است كه در جست وجوي حق و در طلب حقيقت 
تغييرناپذيري هستند كه اگرچه در همه جا حضور دارد، فراتر و برتر از هر چيز 
ــفات. نقش پير يا مرشد روحاني، فراهم  ــت و منشأ همة الهامات و مكاش اس
ــت، كه حديث: «موتوا قبلَ  آوردن زمينة تولدّ معنوي و تحوّل احوال مريد اس

أن تموتوا» (فروزانفر، 1361: 116) اين تولدّ دوباره را حاكي است.
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ــيده اند و درد حافظ نيز  ــاد به كمالات معنوي نرس البته همة مدّعيان ارش
ــت كه در طلب پير روشن راي است؛ لذا سالك ضمنِ جست و جوي  همين اس
ــود كه پيري كه براي پيروي انتخاب  ــد كامل و راه دان، بايد مطمئن ش مرش
ــت كه مي تواند او را از پرتگاه هاي  ــرد و گرم چشيده اي اس كرده، راهنماي س
خطرناك سلوك به سلامت به وصال برساند؛ در غير اين صورت، گرانبهاترين 
گوهر وجود سالك در خطر فساد و انحراف مي افتد. پير بايد رابطه اي مستقيم 
و آشكار با سلسلة اولياي پيشين داشته باشد و بايد از سوي مقامي برتر از خود 
براي هدايت ديگران مأمور و منصوب شده باشد. دست عنايت و لطف خدا پير 
را براي دستگيري و هدايت و راهنمايي سالكان مأمور مي كند؛ اما پير واقعي 
هرگز چنين ادّعايي ندارد و تنها بر حسب اراده و توان خود، رسالتش را به انجام 

مي رساند (نصر، 1382: 105).
دست ارادت به پير دادن و به دامن همّت پير دست زدن، در واقع دست به 
ــت و از همة رسوم و عادات دست شستن است؛ چنان كه  دامن حق زدن اس

حافظ در جاي ديگر گويد:
طفل راهي، رو طلب كن پير ره بيني به حق

تا زمام اختيار خود به دست او دهي
روز و شب در نور ارشادش همي رو راه را

تا قدم از ظلمت آباد بدن بيرون نهي
ــن دل و صافي ضمير، با تركيباتي  ــظ از همين راهنماي راه دان و روش حاف
چون «پير خرابات، پير ميكده، پير مغان، پير ميخانه...» ياد كرده است كه با 
سقوط اعتبارات، ترك همة قيود ظاهري و باطني كرده و توجه ظاهر و باطن 

او به حق است. مولانا نيز از اين پير با واژة «شيخ» ياد مي كند:
شيخ نوراني ز ره آگه كند

با سخن هم نور را همره كند
با بيان مطالب گفته شده، حافظ در مرحلة طلب، كه آغاز سلوك است، به 
ــير و سلوك راه باز دارد و  ــتغال به افكاري كه مي توانست او را از س دليل اش
ــدّ راه او براي نيل به حقيقت بود، كه  تعلقّات و قيودي كه مانع و حجاب و س
ــت  آيينة دل يا ضمير خود  ــته اس از آن با واژة «غبار» ياد كرده و هنوز نتوانس
ــت كه با  را از اين آلايش هاي فراوان پاك كند، آرزوي يافتن دليل راهي اس
ــي، درون وي را از موانعي كه عامل  ــوي و راهنماي ــن رايي و كمال معن روش
نوميدي او در سلوك است، بزدايد و وابستگي هاي ظاهري و باطني او را دور 

كند، تا سير راه براي شاعر آسان و ممكن باشد.
3. كرده ام توبه به دست صنم باده فروش

كه دگر مي نخورم بي رخ بزم آرايي
«صنم» در لغت به معني بت است و در نظر صوفيان، از نظر ظاهري، هر 
آنچه كه بنده را از خدا باز دارد، بت است؛ اما از نظر كنايي و اصطلاحي، عبارت 
از مظهريت هستي مطلق است كه ذات حق باشد؛ پس بت پرست در حقيقت 
حق پرست باشد. برخي نيز گويند كه «صنم» عبارت است از حقايق روحيه، در 
ظهور تجليّ صورت صفاتي؛ و برخي نيز به معني پير و مرشد و انسان كامل 

در نظر آورده اند (سجادي،  1350:     ). 
حافظ در جاي ديگر گفته است:

گفتم صنم پرست مشو، با صمد نشين
گفتا به كوي عشق، هم اين و هم آن كنند

«بت» نيز به محبوب و معشوق گويند و اشاره به وحدت نيز هست؛ چنان 
ــاره دارد و نيز به معني  ــلوك و رياضت اش كه «زناّر» به خدمت و طاعت و س
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ــق و وحدت آمده است، و مراد از عشق، حقيقت مطلق باشد و  مظهريت عش
ــتي، مظهر و مجلاي حقيقت  در نزد صوفي صافي، همة ذات موجودات هس

مطلق واحد هستند:
حسن شاهد از همه ذرات چون مشهود ماست
حق پرستم دان، اگر بيني كه هستم بت پرست

«مي» غليان عشق را مي گويند. چون مي عامل مستي و از خود بي خبري 
است و سبب فراموشي قيودات و آداب و رسوم ظاهري است، هدف و مقصود 
حقيقي هم چنين حالتي دارد؛ اين حالت در مرتبة عشق واقعي و حقيقي نيز 
ــوق، محبّت به اندازه اي زياد مي شود  ــق و معش روي مي دهد؛ زيرا ميان عاش
ــق نه تنها از اغيار باكي ندارد؛ بلكه در راهِ  ــيدن به معشوق، عاش كه براي رس
رسيدن به معشوق، از خود نيز بي خبر است؛ تا جايي كه حواسّ عاشق نيز از 
ــوق برايش اهميت دارد و از غير دوست مي گريزد، تا  كار مي افتد و تنها معش
جايي كه به ديوانگي مي كشد؛ و گفته اند: عشق بهترين ركن طريقت است و 
اين مقام را تنها انسان كاملي كه مراتب ترقّي و تكامل را پيموده است، درك 
كند و عاشق را در مرحلة كمال عشق، حالتي دست دهد كه از خود بيگانه و 
ناآگاه مي شود و از زمان و مكان فارغ و از فراق محبوب مي سوزد و مي سازد 
و به هنگام مستي از عشق محبوب، ميان خود و معشوق واسطه نمي بيند و 
ــق حقيقي است و در اين مرتبه نيّت از ميان برداشته مي شود  اين همان عش

(فرهنگ لغات عرفاني). 
ــق و «سكر» است و سكر  ــطامي بر عش و چون محور طريقت بايزيد بس
ــتي و شوريدگي عشق است، و حافظ نيز پيرو اين مكتب است –  همان مس
چنان كه در اولين غزل ديوان، بدون ملاحظة غوغاي عوام از آن ياد مي كند 
«كه عشق آسان نمود اوّل، ولي افتاد مشكل ها» - پس مستي و شوريدگي 
ــت، همراه  ــزم آرا، كه همان پير صادق و راه دان طريقت اس ــيِ ناب رخ ب را م
ــد از خود و خودي رسته و  مي كند و آرزوي مرتبه اي و حالتي را دارد كه مرش
ــته، سالك راه طلب را سرمست ارشاد خود كند، كه اگر پيش از  به حق پيوس
آن به دليل عدم شناخت، دست به دامان مدّعيان دروغين زده است، از تكرار 

آن توبه مي كند.
4. نرگس ار لاف زد از شيوة چشم تو مرنج

نروند اهل نظر از پي نابينايي
ــده از طرب و فرح، و  ــس» نتيجة علم را گويند كه در عمل پيدا ش «نرگ

معشوقي را گويند كه چشمان نرگسين دارد (سجادي: ذيل «نرگس»).
«نظر» توجه و دقت در امور و حقايق موجودات، و نيز توجه الهي بر سالك 
راه حق، و توجه بنده به حق باشد (همان). «اهل نظر» كسي است كه با دقت 
ــت. جلال الدين دواني دربارة  در حقايق موجودات، از توجه به حق غافل نيس

اين بيت چنين گفته است:
ــبيه است، اما از حقيقت بينايي  ــم ش «اگرچه نرگس از نظر ظاهر به چش
بي بهره است و از بينايي نصيبي ندارد. آدمي صورتان نيز اگر در صورت انسان 
ــتند و چشم دارند، اما از حقيقت بينايي بهره اي ندارند؛ چنان كه قرآن به  هس
ــاره دارد كه: «لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعين لا  اين آدمي صورتان اش
يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك 

هم  الغافلون» (سورة اعراف، آية 179).
شده زاهد به هواي گل رخسار حبيب

همچو نرگس همه تن ديده،  ولي بينا نيست
با اين همه، سنّت الهي بر آن رفته است كه لايزال، اين طايفه (اهل ظاهر) 
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به مِراء و جدل، مشرع خاطر صفا بخش دانايان آگاه كنند و خود را در صورت 
ــان را از معني آن  اهل كمال، به قاصرنظران نمايند و به دعاوي بلند، كه ايش
 خبر نباشد، استجلاب قلوب عوام كنند و ايشان را از توجه به دانايان و استفاضه 
از دل داناي ايشان محروم گردانند، و شأن طالب آن است كه اصلاً اين طايفه 
ــان خاطر  ــد و به مزخرفات ايش ــان، ملحوظ نظر اعتبار او نباش و ترّهات ايش

نرنجاند و عنان از صوب مقصد خود نگرداند (دارابي، 1385: 217).
در جامع  الاخبار شيخ صدوق، حديث مستندي است كه مي تواند اشاره اي 
ــد: «سيأتي زمان علي امّتي لا يبقي من الإسلام الاّ  به مدّعيان دروغين باش
ــمه، فقهاء تلك الزمان شرّ فقهاء الارض  ــمه و لا يبقي من القرآن الاّ رس اس

خرجت منهم الفتنة و اليهم تعود» (همان: 92).
ماحصل معني بيت: اگر اهل ظاهر و اهل مجاز كه با ديدة ظاهر مي نگرند 
و از معني و باطن بي خبرند و به علتّ ضعف ديدة باطن، زبان به لاف و گزاف 
و طعن مي گشايند، نبايد رنجيد و آزرده شد، و اهل بصيرت و باطن و مردان 
ــن دل به دنبال كساني كه از حقيقت معرفت خبر ندارند،  حقيقت شناس روش

نمي افتند و از مدّعيان لاف زن پيروي نمي كنند.
5. شرح اين قصه مگر شمع بر آرد به زبان

ور نه پروانه ندارد به سخن پروايي
ــت:  ــرّ اين نكته» ثبت كرده و گفته اس دارابي آغاز مصراع اوّل را «س
«سلطان عشق را دو جهت است: از حيث عاشقي، مقتضي اختفاء و بطون 
ــن، مقتضي ظهور، كه: كنتُ كنزاً مخفيّاً  ــت و از جهت معشوقي و حس اس
ــتُ أن أعرف، فخلقتُ الخلقَ لكي اعرف (فروزانفر: 29). هنگامي كه  فأحبب
عاشق با معشوق متّحد باشد، يعني عاشق بر اثر سوختن در پيش معشوق، 
ــوق درآيد، هرچه عاشق مي گويد، در حقيقت معشوق گفته  به رنگ معش
ــاز و برگ سخن باشد؟ و از اينجا در حديث  ــت؛ و الاّ كجا عاشق را س اس
ــانه» (همان: 67)؛ و تا هنگامي كه  ــت كه: «من عرفَ االله كلّ لس آمده اس
ــت، مصداق حديث بالا را  ــوق نرسيده اس ــق به درجة فناي در معش عاش
ــخن  ــت، پرواي س ــوق نگرفته اس دارد و مانند پروانه كه هنوز رنگ معش
ــوق و  ــيد، هرچه معش ــوق رس گفتن ندارد؛ اما زماني كه به اتحّاد با معش
ــد، در حقيقت سخن عاشق است؛ چنان كه رگ از ليلي  محبوب گفته باش
ــت كه حديث «من عرف االله  ــايد و خون از مجنون. در اين مرتبه اس گش
ــانه» (همان: 67) مصداق پيدا مي كند (دارابي: 90). اقتضاي عشق  كلّ لس
ــق در معشوق فاني شود و چون فاني شد، لاجرم  ايجاب مي كند كه عاش
ــق نيز در احكام معشوق نابود و مستهلك مي شود. پس عاشق  احكام عش
ــخن گفتن ندارد و به افشاي اسرار عشق زبانش لال است،  كه پرواي س
ــوق  ــخن گفتن ندارد، اما اظهار و ابراز از جلوه هاي جمال معش پرواي س

است. مولانا بدين مضمون اشاره دارد:
گرچه قرآن از لب پيغمبر است

هر كه گويد حق نگفته، كافر است
اين مضمون را در بين عارفان ايراني مي توان در سخن «انا الحق» حلاج 
و «سبحاني ما اعظم شأني» بايزيد ديد. در واقع عارف با تخلقّ به اخلاق حق 
ــه: «تخلقّوا بأخلاق االله»، انانيت ها و دوگانگي ها را از لوح وجود مي زدايد و  ك
متخلقّ به صفات و افعال خدايي مي شود. در اين مرتبه، حق است كه به زبان 
او سخن مي گويد؛ چون از خود اراده اي ندارد و در ميان انگشتان حق قرار دارد 
و حق هر طور مي خواهد، او را به حركت مي دارد، كه: «قلب العبدِ بين اصبعين 

مِن اصابع الرّحمن يقلب كيف يشاء (مرصاد العباد ص 209).

6. جوي ها بسته ام از ديده به دامان، كه مگر
در كنارم بنشانند سهي بالايي

حركت ارادي كه از شخص صادر مي شود، يا براي رسيدن و جذب سودي 
است كه مطلوب بنده است و يا براي راندن و دفع ضرري است كه دور بودن 
از آن، مطلوب و مقصود است؛ پس تصوّر حركت، بدون شناخت سود و زيان 

امر مورد نظر، امكان ندارد.
تمايلي كه در بنده يا به نفع يا به ضرر پديد مي آيد، «شوق» ناميده مي شود، 
ــود. اگر براي جذب چيزي مورد نظر  كه به گونه هاي دوگانه نام گذاري مي ش
سودمند باشد، «شهوت»، و اگر تمايل به دفع ضرري باشد، «غضب» ناميده 
ــخص ارادت و عزم بر آن چيز پديد مي آيد و از اراده،  ــپس در ش ــود. س مي ش

حركت به وجود مي آيد. 
ــوق» در نظر اهل طريق، انزعاجي است در طلب محبوب پس از  اما «ش
يافتن او و فقدان او، به شرط آنكه اگر بيايد، ساكن شود و عشق به محبوب 
همچنان باقي باشد؛ كه گفته اند: «الشّوق ثمرة المحبة» (سجادي، 1350: ذيل 
«شوق»). پس شوق عبارت است از ميل به امر مطلوب غيرحاصل؛ يعني براي 
ــيدن به امري پسنديدة دل كه هنوز حاصل نشده است و به تعبير ديگر،  رس
ــت. از اين جهت  دور بودن از محبوب، كه نتيجة آن، اندوه و حزن و گريه اس
ــيدن به معشوق، جوي هاي اشك از ديده  ــت كه حافظ از كمال شوقِ رس اس

به دامن مي ريزد.
ــهي بالا» در مصراع دوم مي تواند معشوق و محبوب حقيقي، يا كنايه  «س
ــد، كه به گونه اي، بيان همان پير راه دان  از مقرّبان و خواصّ اهل طريق باش
ــت كه در جاي ديگر از آن ياد كرده  ــليماني اس ــت و همان مرغ س و ره نماس

است كه:
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم

7. كشتي باده بياور كه مرا بي رخ دوست
گشته هر گوشة چشم از غم دل دريايي

ــتي باده» به دو وجه تعبير شدني است: نخست «كشتي» در معني  «كش
مجازي، به معني جام است، كه قدح باده را به شكل كشتي مي ساختند. در 
اين معني، به معني جام باده خواهد بود. دوم، چون كشتي داراي كشتي بان 
ــت و ملاّح در معني مجازي، پير و مرشد مي تواند در نظر بيايد،  يا ملاّح اس
ــتي خواهد بود؛ زيرا باده اي كه  ــدن به باده، به معني كمال مس با اضافه  ش
در قدح كوچك قرار دارد، نمي تواند بر شاعر مستي بخشد و به تعبير ديگر، 
ــتار  تعليمات جزئي و تدريجي او را قانع نمي كند؛ بلكه افادات كليّ را خواس
ــتي بان معنوي، به معرفت كليّ، كه همان  ــت كه با آنها و راهنمايي كش اس
مرحلة وصال و فنا است، او را رهنمون سازد؛ زيرا از دوري دوست و بي  ديدار 
وي، كه از آن، حالت شهودي در نظر است، به گريه افتاده است و اضطراب 
ــفتگي را تنها مي تواند افادات كليّ و معنوي مراد چاره ساز باشد؛ چنان  و آش
ــت كه  ــت پيش نيز همين منظور را در قالب ديگر بيان كرده اس ــه در بي ك
ــته ام از ديده به دامان». و ممكن است كه مراد از كشتي باده،  «جوي ها بس
بالكنايه معنوياتي باشد كه از تجليّ شهودي به سالك روي مي  آورد، چنان 

كه در جاي ديگر گفته است:
بيخود از شعشعة پرتو ذاتم كردند
باده از جام تجليّ صفاتم دادند

و چون ديدار شهودي معشوق پايدار نيست و هر لحظه در حالِ آمد و شد 
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است و ممكن است كه فاصله دار باشد؛ لذا عاشق براي ديدار دگرباره، همواره 
در حال گريه و زاري است تا مگر معشوق به لطف و عنايت، با جلوة جمالش 

دل دردمند عاشق را مرهمي نهد و به ديداري از اندوهش بكاهد.
8. سخن غير مگو با من معشوقه پرست
كز وي و جام ميم نيست به كس پروايي

چون غيرت معشوق ايجاب مي كند كه عاشق غير از معشوق (ماسوي االله) 
ــلوك به اين حالت مهم كمتر  ــود، اگرچه در آغاز س به چيزي ديگر متوجه ش
ــهود معشوق روي دهد، سالك  توجه دارد، اما اگر در اين مرحله لحظه اي ش
ــود كه وصف ناشدني است و چون از آن  ــت مي ش چنان از خود بي خود و مس
ــال را در خود بيابد؛ ولي هر كاري  ــت به خود آيد، مي خواهد كه همان ح حال
ــدان حالت را پيدا نمي كند؛ لذا به گريه و زاري  ــد، امكان روي آوردن ب مي كن

مي پردازد و هرچه كه غير از آن حالت احساس كند، غير مي بيند.
ــوق سبب غيرت عاشق  دربارة «غيرت» گفته اند كه وجود غير براي معش

مي شود؛ يعني غيرت از غيريت پديد مي آيد و آن بر سه نوع است:
الف. عبارت از كراهت مشاركت غير، كه ممكن است از لذّت و حظّ نفس 

در اموري چون مال و جاه باشد.
ب. غيرت براي حق باشد؛ چنان كه راضي نشود به غير از حق دل سالك 

به چيزي ديگر متوجه شود.
ــوي حق به بنده باشد و بنده را به سوي آنچه كه حق  ج. غيرتي كه از س

بدان راضي است، سوق دهد.
و غيرت از لوازم محبّت است و محبّ عاشق بايد كه غيور باشد؛ چنان كه 

خواجه انصار گويد: رشكم آيد بر هر كه به تو بپيوندد.
ــت و شرط صحّت محبّت است. غيرت در غايت،  غيرت نتيجة حيرت اس

شفقت است و غيرت بردن با دوست، حقيقت است (سجادي:ذيل «غيرت»).
ــهود صرف معشوق حقيقي بر آن صورت مثالي كه مجعول ذهن  چون ش
است، تصوّرناشدني است و عاشق از فراق هر لحظه در سوز و گداز است، لذا 
به فكر اين است كه با جام باده اي، خود را سرمست كند تا بلكه بتواند شاهد 

ذهني و دروني خود را ديدار كند.
9. اين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي گفت

بر در ميكده اي با دف و ني ترسايي
10. گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد

آه اگر از پس امروز بود فردايي
ــتان، خانقاه، قلب مرشد كامل است  «ميكده»، خرابات، مجلس انس دوس

(همان).
حافظ در جاي ديگر اشاره دارد كه:

به كوي ميكده هر سالكي كه ره دانست
درِ دگر زدن انديشه اي تبه دانست ...

«ترسا» در اصطلاح اهل طريق، به مرد روحاني گويند كه صفات ناپسند 
و نفس امّارة او به صفات پسنديده تبديل شده باشد (همان). برخي هم مراد از 
ميكده و مقام طلب عشق در نظر آورده اند؛ چون هر مقام را مراتب بسيار باشد. 

پس مواقف بي شمار با كثرت ميكده مناسبت دارد.
حافظ گويد: اين سخن را رهروي ثابت قدم كه به مرحلة كمال نزديك شده 
بود، مي گفت: اگر اسلام و خداداني اين است كه حافظ دارد، يعني ناتمامان و 
خامان بي درد ـ كه مدار اعمال و احوال ايشان صور ظاهري و كوني است - 
چه بسا كه در روز حساب، كه مدار توجه بر حقيقت محض است و ظاهر تابع 

ــود و صورت بي معني محو مي گردد، اعمال  باطن و صورت تابع معني مي ش
ــگاه صرّاف عدالت الهي مقبول  ــتان در پيش پيروان اهل ظاهر و صورت پرس

نخواهد بود.
اين غزل در دورة سلطنت شاه شجاع سروده شده و ظاهراً شاه شجاع در پيِ 
ــت وي افتاد، گفت: از مضمون اين  ــت. چون غزل به دس آزار خواجه بوده اس
غزل چنان پيداست كه حافظ به قيامت اعتقادي ندارد. برخي از فقهاي درباري 
آن روزگار كه به حافظ نظر خوبي نداشتند، از فرصت استفاده كردند، خواستند 
ــك در وقوع روز جزا  ــند؛ زيرا از نظر  آنان، ش فتوايي براي تكفير حافظ نويس
كفر است. حافظ كه از اين رويداد آگاه شد، با اضطراب پيش شيخ  زين الدين 
تايبادي1، كه در آن روزها عازم سفر حج بود، رفت و داستان حسودان با او در 
ــيخ گفت مناسب آن است كه بيتي ديگر بر اين مقطع درست  ميان نهاد. ش
كني كه فلاني چنين گفت، تا به مقتضاي اين مثل كه نقل سخن كفر، كفر 
نباشد، از اين تهمت رهايي يابي. بنابراين خواجه بيت ماقبل آخر را ساخت و 
ــطه از دغدغة خاطر نجات يافت، و چون اين بيت ماقبل آخر مقدّم  بدان واس
بر بيت مقطع قرار گرفت، فقيهان از اعتراض و فتوا دست برداشتند (اكبرآبادي، 

1915م/ 1333ق: 702).

پي نوشت
1. مقطع غزلي است با اين مطلع:

ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميدة ما را رفيق و مونس شد
ز راه ميكده ياران، عنان بگردانيد

چرا كه حافظ از اين راه رفت و مفلس شد
2. سنُريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتّي يتبيّن لهم انهّ الحقّ (سورة فصّلت 

آيه 53).
3. ابوبكر زين العابدين تايبادي، دانشمند و عارف معروف (فـ.791 هـ . ق)، شاگرد 
نظام الدين هروي بود. وي از روحانيت شيخ الاسلام احمد جامي تربيت معنوي يافته 
بود (طريقت اويسي) برخي او را مريد ابوطاهر خوارزمي مي دانند. گويند: وي در سفر 
به مكّه چند روزي در شيراز اقامت كرد و خواجه حافظ را از غوغاي طعنه زنان نجات 

داد (فرهنگ اعلام معين).
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